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 چکیده

 

گروهی قائل  ،با مرد مخالف مؤمنهنکاح زن  مسئلۀدر  ،حالباایناجماعی است.  ،کفائت در نکاح و تفسیر آن به ایمان در فقه امامیه اعتبار
ایمان  واژۀبا تفسیر  ،صاحب جواهر در یکی از تاثیرگذارترین تحریرهای بحث ،در این میان. اندجواز شده جواز و گروهی قائل به به عدم

جواهر ابتدا با تحلیل انتقادی مبانی  ،در این جستار. رودمی شماره ب، جزو قائلان به جواز خصالأ المعنیببه اسلام و جدید خواندن ایمان 
 مسئلۀ با مطرح کردن ،ی در تحلیل تاریخی و تحلیل سازگاریِ درونی خالی از اشکال نیست. سپسینشان داده شد چنین مبنا ،الکلام

ای و استدلالی و با تکیه بر مطالعهٔ کتابخانه-روی با روشِ تحلیلیاین پیش. حجیت مانع مستقل، صورت جدیدی از محل نزاع ارائه شد
با شواهدِ  الأخص بالمعنی نشان می دهد ادعایِ تازگیِ اصطلاحِ ایمانِ  هاتحلیل. سامان یافته است امامیهدسته اول  متونِ فقهیِ  گردآوریِ 

همچنین متنِ جواهر از دَوَرانِ منطقی، رویارویی ناتمام با اجماعِ قدما و تهافت  ؛شناختی ناسازگار استمتراکمِ فقهی، حدیثی و کتاب
اثباتِ این نکته که حتی با تسلیمِ کاملِ مبنایِ جواهر، امکانِ اثباتِ عدم جواز از طریقِ مانعی مستقل در قالبِ  :ترمهمدرونی خالی نیست. 

 .ماندها صحیحهٔ عبدالله بن سنان، همچنان باز مینظریهٔ تزاحمِ مصالح و ادلهٔ روایی و اصولیِ متعدد، در رأسِ آن

 

 .، نکاحِ مؤمنه، صاحبِ جواهر، تزاحمِ مصالحبالمعنی الاخصایمان نکاح،  ئتکفاکلیدی:  واژگان 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 مقدمه

 ،در کلامِ متأخراناست که فقهِ امامیه  پرتکرارطورِ اخص حکمِ نکاحِ زنِ مؤمنه با مردِ مخالف، از مسائلِ در نکاح و به ئتکفااعتبارِ  مسئلۀ
الایمان مع »به و آن را « الکفاءة معتبرة»گویند : آنجا که فقها میایمان است تفسیرِ واژهدر این اختلاف  ریشۀویژه محلِِّ نزاع بوده است. به

 مراد اسلام )اظهارِ شهادتین( صرف چیست؛ آیا« ایمان»کنند، پرسشِ اصلی این است که مرادِ ایشان از تفسیر می« إمکانِ القیام بالنفقة
واسطهٔ اعتبارِ علمیِ که به انداین بحث، مبنایی نهاده هایتأثیرگذارترین تحریر یکی از ؟ صاحبِ جواهر درالأخص بالمعنیاست یا ایمانِ 
بر معنای اخص، « ایمان»، عملًا به مرجعِ غالبِ فتاوای متأخر بدل شده است. ادعای محوریِ ایشان این است که حملِ جواهر الکلام

وس نبوده و ایمان در آن ازمنه مرادفِ صرفِ اسلام بوده است. بر همین اصطلاحی محدَث است که در عصرِ صدورِ نصوص و نزدِ قدما مأن
 1.داناستثنایِ مواردی معدود بر جواز حمل کردهمعتبر را به اسلامِ ظاهری تحدید کرده و حکمِ نکاح با مخالفِ غیرِ ناصب را به کفائت پایه،

بررسیِ دقیقِ عباراتِ فقهای متقدم  با اشکالاتی روبرو است: تاریخی و اصولینماید، در بوتهٔ نقدِ این تحریر، با آنکه در ظاهر متقن می
کند استدلالِ متنِ جواهر نیز آشکار می رسانند و تحلیلِ را می جواهرایشان با تصریح یا ظهورِ قوی، خلافِ مبنایِ  متون دهدنشان می

 .خالی نیستت منطقی و تناقضااز تهافتِ درونی  ،چارچوبِ مفروضاتِ خویشر ، حتی دیشانا

که به  پرسشی تاریخی و اثباتی است ،نخستمحور  بندی کرد.پیوسته صورتهمبه محورتوان در دو پرسشِ محوریِ این پژوهش را می
نزدِ اصطلاحی است که  ،الأخص ایمان بالمعنیتوان پذیرفت که : آیا واقعاً میشودمنظور تحلیل و نقد مبنای صاحب جواهر پیگیری می

محور سابقه نداشته و صرفاً محصولِ تحولی متأخر است؟  ،چه در عصرِ صدورِ حدیث و چه در قرونِ نخستینِ تدوینِ فقه ،متقدمانِ امامیه
صرفِ اظهارِ اسلام  ،معتبر در نکاح ئتکفاپرسشی اصولی و ساختاری است: بر فرضِ تسلیمِ کاملِ این ادعا، یعنی حتی اگر بپذیریم  ،دوم

 اثبات کرد؟ ئتکفاتوان منعِ نکاحِ مؤمنه با مخالف را از مسیری غیر از تعریفِ است، آیا همچنان می

در  .انداند و برخی دیگر به تفصیل بدان پرداختهگذشته آنای است که برخی فقها با اجمال از در کتبِ فقهی، مسئله ئتکفا اعتبار مسئلهٔ 
ادله، بیش اجتهادی و صاحبِ جواهر با تمرکز بر نقد و تحلیلِ  2با تمرکز بر تحلیلِ احادیث در فضای فقه ماثور و دائقاین میان، صاحبِ ح

یافت شد که مستقیماً به همین مسئله پرداخته و به جوازِ مطلق رأی  تنها یک اثرِ پژوهشی ،اند. در ادبیاتِ معاصراز دیگران بدان پرداخته
 3بندیِ سنتیِ مسئله فراتر رود.آنکه از صورت، بیاست عیناً همان ادلهٔ جواهر را بازتولید کرده ،شِ اعظمِ استدلالاما در بخ ؛داده است

 الأخص ایمان بالمعنیبودنِ کند: نخست آنکه ادعای محدَثغفلتِ این ادبیات از دو خلِأ بنیادین، ضرورتِ بازخوانیِ حاضر را ایجاب می
آنکه این  ،؛ دوماست شناختی سنجیده نشدههرگز در پرتوِ شواهدِ متراکمِ قرآنی، حدیثی و کتاب، است جواهر استدلالام المبانی که 

                                                        

 نجفی، جواهرالکلام، 96/30 1

 بحرانی، الحدائق الناضرة ، 62/24 2
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، بلکه از طریقِ مانعی مستقل، قابلِ اثبات باشد. غفلت از این دو نکته سبب ئتکفااحتمال مغفول مانده که حکمِ منع، نه از طریقِ تعریفِ 
 ترِ ساختاریِ مسئله بازبماند.ی صرفاً لغوی فروبکاهد و از تحلیلِ عمیقشده این ادبیات نزاع را به پرسش

سنجشِ ادعای  :: نخستسامان یافته است شش بخشدر  با اصرار بر نظر مشهور)منع جواز نکاح با مخالف( این اساس، این نوشتار بر
و جواهر از منظرِ سازگاریِ درونیِ ن و مبنای مت انتقادی تحلیلِ  :دوم ؛در پرتوِ سه طبقهٔ شاهدِ مستقل الأخص بالمعنیتازگیِ اصطلاحِ 

دی فرعی شمرده شده اما به بازخوانی :سوم ؛استحکام استدلال  :چهارم ؛دال بر منع جواز است تنهاییدلیلی که در ادبیاتِ موجود صرفاً مؤیِّ
تکمیلِ این بازتعریف با نگاهی برخاسته از فقهِ حکومتی و مصالحِ مرسله  :پنجم ؛بازتعریفِ صورتِ مسئله در قالبِ نظریهٔ تزاحمِ مصالح

 .جواز ادلهٔ اثباتیِ متعدد و مستقل برای منع تحلیل :و ششم

 

 . ادبیات نظری و پیشینه1

 اصطلاحی متاخر است، الأخص بالمعنی ایمان که ،یشانجواهر، لازم است بنیانِ تاریخی ادعای او مبنای پیش از ورود به تحلیلِ متن 
 .چه خواهد آمد، این انکار محدود به بحث نکاح بوده، نه تمام ابواب فقهالبته چنان .مستقلًا به محکِ آزمون گذاشته شود

 :اصلِ تفکیک میانِ اظهارِ ظاهریِ اسلام و تحققِ باطنیِ ایمان، ریشه در خودِ قرآنِ کریم دارد

رَاب   قَالَتِ » عأ
َ ا الأأ لأ  آمَنَِّ وا لَمأ  ق  مِن  ؤأ کِنأ  ت  وا وَلََٰ ول  نَا ق  لَمأ ا أَسأ لِ  وَلَمَِّ خ  یمَان   یَدأ ِ

مأ  فِي الْأ وبِک  ل  إِنأ  ق  وا وَ طِیع  هَ  ت  ولَه   اللَِّ مأ  لَا  وَرَس  ک  مأ  مِنأ  یَلِتأ مَالِک  ئًا أَعأ  إِنَِّ  شَیأ
هَ  ور   اللَِّ  4«رَحِیم   غَف 

در  که دهدنشان می کمدست، تقابل اسلام ظاهری و ایمان باطنی است و از ایمان محل بحث ما اجنبی است مقام بیان این آیه در گرچها
 ایمان در قرآن کریم گاه به معنای اسلام به کار رفته است؛ است.شده می و فهمیده ارادهصرف از ایمان معنایی فراتر از اسلام  ،عصرِ نزول

ذِینَ  إِنَِّ » وا الَِّ نَ  کَفَر  نَادَوأ ت   ی  هِ  لَمَقأ بَر   اللَِّ کأ مأ  مِنأ  أَ تِک  مأ  مَقأ سَک  ف  نَ  إِذأ  أَنأ عَوأ دأ یمَانِ  إِلَی ت  ِ
ونَ  الْأ ر  ف  ، در این آیه به قرینه همنشینی ایمان و کفر 5«فَتَکأ

 دارد و گاه به معنای باور و اعتقاد قلبی به کار رفته است؛ اسلام یعنی أعم معنای در ظهور ایمان

هِ  کَفَرَ  مَنأ » دِ  مِنأ  بِاللَِّ رِهَ  مَنأ  إِلَاِّ  إِیمَانِهِ  بَعأ کأ ه   أ  ب  مَئِن ِّ  وَقَلأ طأ یمَانِ  م  ِ
کِنأ  بِالْأ رِ  شَرَحَ  مَنأ  وَلََٰ فأ ک  رًا بِالأ هِمأ  صَدأ هِ  مِنَ  غَضَب   فَعَلَیأ مأ  اللَِّ  6«عَظِیم   عَذَاب   وَلَه 
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نیازی از برهان به بداهت و بی این ادعابرایِ اثباتِ  صاحب جواهر .است برای نقضِ ادعای ضرورتِ ترادفشاهدی  ،سادهنکتۀ   همین
 7.کندنقض میحالی که خودِ قرآن این بداهت را  ، دردنکاستناد می

 برند. روایتی که ابوحمزهٔ کار میدر عصرِ صدورِ حدیث، شواهدِ فراوانی این تفکیک را در همان بافتِ نکاح، نه در بحثی کلی و انتزاعی، به
: رساندمی ائتکفرا به تفاوتِ مؤمن و مسلم در باب  )ص(کند، تصریحِ خودِ پیامبردربارهٔ داستانِ جویبر نقل می )ع(ثمالی از امامِ باقر

بِر  »... یأ وَ مِن   ج  ؤأ مِن   وَ  م  ؤأ م  و   الأ فأ مِنَةِ  ک  ؤأ م  لِم   وَ  لِلأ سأ م  و   الأ فأ لِمَة ک  سأ م  همین روایت را نخستین حدیثِ بابِ کفو بودنِ  کلینی کهآنجالب  8«...لِلأ
به این فقرهٔ خاص هیچ  ،برای تفسیرِ کفو به اسلام بهره بردهروایت  که از همینجواهر با آنصاحب اما  ،است مؤمن برای مؤمنه قرار داده

 ،علاوههب و بدون هیچ اجمالی کفو بودن مومن با مومن و مسلم با مسلم مطرح شده است. صراحتاً  ،در این روایت 9.تعرضی نکرده است
در همان دسته از روایات،  چون نسب و مال است. ،تقابل ایمان جویبر با دیگر شروط جاهلی ،آنچه بیشتر ظاهر است در این روایت مفصل

صریحاً از عدمِ جوازِ نکاحِ  ،حدیثی دیگر از عبدالله بن سنانیا  10.ف داردحدیثِ زراره صراحت به تقسیمِ زنان به مؤمنه، کافره و مستضع
ها صرفا این مسئله است که حمل تمام موارد استعمالی ایمان در لسان غرض از ذکر این تفکیک 11.گویدمستضعف با مؤمنه سخن می

 موجب تکلف بسیار است. ،احادیث و اصحاب بر معنای اعم

 یدر پاسخ به پرسش حضرت کند کهنقل می )ع(از امامِ باقر ،شمار قابل توجهی از احادیثاز اصحابِ اجماع و راویِ  فضیل بن یسار
گاه به مذهبِ حق با ناصب، حکم به کفرِ ناصب و امتناع می در پاسخ به نکاحِ همان زن با مخالفی که نه  سپس ؛دهددربارهٔ نکاحِ زنی آ

گاه، ترجیح را  که اگر ایمان بارِ معناییِ  انددر این روایت، سه طبقهٔ متمایز از هم تفکیک شده 12د.نبربه سویِ اجتناب میناصب است و نه آ
گاه از اختلافِ مذاهب بهفراتر از اسلام نداشت، اساساً موضوعیت نمی برد که کار مییافت. حدیثِ دیگری از زراره، وصفی برای زنِ ناآ

 13.ی شدپایهٔ مفهومِ مستضعف در فقهِ بعد

های مستقلی دربارهٔ نگاریتر این است که اصحابِ امامیه، نزدیک به یک قرن پیش از کلینی، صاحبِ تکشناختیِ بسیار مهمنکتهٔ کتاب
توان معین کرد که موضوع له ایمان در این نمی ،ها در دسترس نیستالبته چون محتوای این کتاب .اندهمین تفکیکِ اسلام و ایمان بوده
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 ،به هرحال 14که امکان تشخیص موضوع له ایمان در آنها ممکن است. کافیدقیقا بر خلاف روایات  ؛دقیقا چه بوده استها نگاریتک
 مضافا 15منابعِ رجالیِ معتبر ثبت است.اند که عناوینشان در در قرنِ سومِ هجری، آثارِ مستقلی با همین موضوع تألیف کردهامامیه  اصحاب 

اند؛ غرض آن است که نشان دهیم لسانِ فقها و بزرگانِ امامیه، فراتر از ها دقیقاً در موضوعِ نکاح تبویب شدهنگارینباید توهم شود این تک
است که بیش از دویست باب  کافیب کتا، تر بدان اشاره کردیمکه پیشادبیاتِ حدیثی، خالی از این تفکیک نبوده است. شاهدِ ساختاریِ 

قابل  بالمعنی الاخص،ایمان که حجم زیادی از آنها اباء از حمل بر ایمان عام دارند و اتفاقا بر  استرا به کتابِ ایمان و کفر اختصاص داده 
 أخص معنای در گاه و قلبی اعتقاد و باور معنای در گاه اسلام؛ معنای در گاه: است رفته کار به معنا سه در کافی روایات در ایمان .اندحمل
دهد که زمینه تحول اصطلاحی ایمان مرادف با اسلام به ایمان خاص مذهبی، حتی بر فرض عدم اراده و این شواهد نشان می 16.کلمه

غیرقابلِ  قدمشیوع معنای خاص در صدر اسلام، کاملا مشهود است و این با تعجب صاحب جواهر از اراده ایمان خاص در عصور مت
 عصر و قرآن نزول عصر در الأخص بالمعنی ایمان رسد صاحب جواهر دو چیز را منکر است؛ اول: کاربردبه نظر می .نمایدتوجیه می

 کندمی استناد سمط بن سفیان موثقه حدیث به 58-57 ص 6 جلد اطهار)ع(. صاحب جواهر در ائمه عصر در نه مکرم)ص(، نبی حیات
 عنوان به ایمان معنای و شده عجیب خلطی دچار 98 ص 30 جلد در ایشان اما. است شده استعمال کلمه أخص معنای در ایمان کاملا که

 ،مهران بن سماعة احادیث در ایمان که فهمید توانمی تأملی اندک با که حالی در. است گرفته اشتباه الأخص بالمعنی ایمان با را قلبی باور
 أخص. معنای نه شده گرفته کار به قلبی ایمان معنای در یسار بن فضیل و أعین بن حمران

 فقهی. ابواب سایر در نه النکاح کتاب از مبحث همین در صرفاً  ،قدماء توسط خصلاأبالمعنی  ایمان دوم: استعمال

یب هرحال به این است که  الشیعه وسائلتبویب مشعر به تفاوت ایمان خاص و عام منحصر به عصر تدوین احادیث نیست. ظاهر تبو
 المظهرین والشکاك المستضعفین مناکحة جواز باب»: است فهمیده را جواهر صاحب معنای همان ،مومنه بودن کفو از کاملا حر مرحوم

 17«منهم المؤمنة تزویج وکراهة للاسلام

ضع را دارد و حتی ازدواج با اگیرترین موسخت یکی از . شیخِ صدوقمشهود استفقها، سیری از سکوت به تصریح عصر با ورود به 
 شود؛ همین تعلیلپذیرد و بر دینِ خویش مقهور میداند، با این تعلیل که زن از آیینِ همسرش تأثیر میتردیدکنندگان در مذهب را روا نمی

 18.شودبعدها ستونِ اصلیِ ادلهٔ قائلانِ به عدمِ جواز می ای از حدیث است،اگرچه فقره

                                                        

 کلینی، الکافی، 2/2 14

 نجاشی، رجال، 307و352و385 15

 کلینی، الکافی، 44/1و54و220 16

 حرعاملی، وسائل الشیعه، 554/20 17

 صدوق، المقنع، 307 18



 

 

باید اذعان کرد این عبارت،  و کندسنت طرح میشیخِ مفید تکافؤ در اسلام و آزادی را در ردِِّ معیارهایِ اهلهمین ابتدا باید برجسته شود که 
شیخِ  20در این نقطه ساکت است. یشانجواز یا عدمِ جواز ندارد و ا رهیچ تصریحی ب 19،اندنسبت داده یشاناشتباه به ابرخلافِ آنچه گاه به

که در اعتقاد  را ازدواج با کسیو  داردتر صریح نظری النهایه اما در 21،داندرا ایمان و امکانِ نفقه می ئتکفا الخلافو  المبسوط طوسی در
 22.یابدمنعی که حتی به ازدواجِ مردِ شیعی با زنِ مخالف نیز تسری می ؛مگر آنکه زن مستضعف باشد ،داندنمی ارو مخالف است

گاه جواز منع با یشاستاد خو مخالفت از و است مفید شاگرد طوسی شیخ که این  ایشان که این چه ؛است بعید فاضل شاگردی از نباشد، آ
 .ندارند اجماع با مفید مخالفت به ایاشاره نیز شیخ معاصرین ،علاوهبه. است الطائفة شیخ

 مورد نظر در متاخرین بین مشهور مثل بسا چه ،شود استفاده مستقل دلیلی عنوان به اگر اجماعاصرار ما بر اجماع قدما از این قرار است که 
 از شاهد عنوان به اگر اما .دارد مخالف غیر محققی است کهمنقول  یا ،شود رجوع مدرک به باید و است مدرکی یا زیرا ؛نشود واقع قبول

 تلقی که کندمی کشف ما برای اجماع مسئله این در چنانکه ؛کند ایفا را بحث زوایای از روشنگری نقش تواندمی ،شود استفاده اجماع
 قرار استفاده مورد جایی در دقیقا نظر نقطه این. است مخالف با مومنه نکاح جواز منع ،ادله و روایات مجموع از متقدم قرون در اصحاب

 :فرمایدمی و شودمی ءقدما عصر در مؤمنه نکاح در ،الأخص بالمعنی ایمان شرطیت برای قائلی وجود منکر جواهر صاحبکه  گیردمی
 23«به معتد صریح قائل عدم یعلم منه»

 مخالفی و فسق به متظاهر خمر، شارب به تزویج»: نویسدمی سعید ابن .اندداده نسبت نیز سعید ابن به را جواز قول مفید، شیخ بر علاوه 
 مخالف با شیعی زن نیست شایسته و هستند مساوی باهم دماء، و نکاح در مسلمانان و...  است مکروه نیست، پسندیده اعتقادش که

 ادهفاست کراهت با جواز ایشان انسخن مجموع از «.کند ازدواج مستضعف سنی زن با دمیتوان شیعی مرد ولی کند، ازدواج مستضعف
   24نه مخالف. است مستضعف با نکاح یشانا مقصود بلکه ،نیست برجواز تصریحی هیچ هم سعید ابن قول در مقصود اینکه .شودمی

                                                        

 حائری و دیگران، »تحلیل و نقد ممنوعیت ازدواج دختر شیعی با مرد سنی 19

.13، «نوین علمیاز منظر فقه جواهری و یافتههای   

 مفید، المقنعة، 512 20

 طوسی، المبسوط، 187/4، الخلاف، 271/4 21

 طوسی، النهایة، 463 22

 نجفی، جواهرالکلام، 96/30 23

 حلی، الجامع للشرائع، 465 24



 

 

ر دیلمی کند مرادش ترین موضع را دارد و تصریح میبراج صریحابنِ  ،بعد از او 25داند.تکافؤ در دین را شرطِ صحت می ،المراسمدر  سلاِّ
تنهایی برای نقضِ ادعایِ تازگیِ اصطلاح صادر شده و به یتصریحی که از یک فقیهِ قرنِ پنجم ؛از ایمان همان مذهب است، نه اسلامِ عام

را ایمان و  ئتکفاادریسِ حلی نیز زهره و ابنِ بنِ ا 27.است کرده منع غیرمؤمن به مؤمنه تزویج صراحت از به ایشان ،علاوهبه 26.کافی است
سکوتی  ؛شودمذهب با شیعی ذکر نمیآورد، هرگز نمونهٔ ازدواجِ عامیِ سنیادریس میهای جوازی که ابنِ دانند و در فهرستِ نمونهیسار می

گاه قائلاستثنایِ عبارتِ مجملِ مفید، غالبِ قدما به عدمِ جوازِ نکاحِ مؤمنه با جا، بهتا این 28ای معنادار است.که خود قرینه اند، مخالفِ آ
 مگر در حقِِّ مستضعف.

که ما  شیخ مفیدو  در کلام شیخ طوسیموضوعی متنی و بروندرون ثمر نیست مقداری از شواهدبی ،که از اقوال قدما گذر کنیمآناز پیش 
استحقاق در بحث  المبسوطاز منظر بگذرانیم. شیخ طوسی در  ،اندکردهاراده می ،معنای اخص آنرا ،قدما از ایمان ،را مجاب خواهند کرد

 29«...الزکاة یستحق لا فإنه فاسقا کان أو مؤمنا یکن لم فإن. العدالة و الْیمان المسکنة و الفقر مع یعتبر و...»د: نویسمیزکات 

 ...له یجوز لا فإنه الْیمان أهل دماء سفك إلا له فجائز التقیة في إلیه اضطر مهما و النفس و»...: دنویسحدود می اقامۀشیخ مفید در بحث 

 و الْیمان أهل معونة في منه الجهد بذل بشرط إلا البلاد و العباد تدبیر من ءشي في الفاسقین قبل من النظر یختار أن لأحد یجوز لا و
 30«...لهم الصیانة

 :دنویسمیدر بحث کیفیت تقسیم خمس  شیخ طوسیهمچنین 

 الظاهر لأن ضمان علیه یکن لم الفساق في فرق فإن مرضیا عدلا یکون و الْیمان، بحکم أو مؤمنا کان من إلا یعطی أن ینبغي لا و...»
 مقابل در را ایمان روشن صورت به ،اینجا در «...یقرب الذي البلد إلی حمله جاز شيء منه فضل و الحاضرین في فرق متی و یتناولهم،
 31.کرد خواهیم رد او به زکاة از سهم او را ،برگشت خود دین از سنیفرد  اگر که فرمایدمیو  دهدمی قرار مخالف

                                                        

  دیلمی، المراسم العلویة في النبویة، 25150

   ابن البراج، المهذب، 179/2 26

 ابن البراج، المهذب، 181/2 27

 ابن زهره، غنیة النزوع، 434/1 28

 طوسی، المبسوط، 247/1 29

 مفید، المقنعه، 810 30

 طوسی، المبسوط، 263/1 31



 

 

 32در تفسیر کفائت، به قرینه کلمه عندنا و اعتبار امکان نفقه در دیگر مذاهب، ایمان بالمعنی الاخص است؛ خلافعلاوه ظاهر عبارت به
، نهایةهمچنین متن  33، زیرا امکان نفقه مختص به امامیه نیست.اگر ایمان را بالمعنی الاخص حمل نکنیم، عندنا در کلام شیخ لغو است
از ایمان در بحث نکاح، ایمان  ،که برخی از بزرگانمضافا این 34به قرینه مخالف در اعتقاد، ظهور قوی در ایمان بالمعنی الاخص دارد.

 35اند.ص را فهمیدهبالمعنی الاخ

تر اشاره شد، چه پیشچنان ندارد. تفسیراست که نیاز به  قدما در کلام صالأخ بالمعنی ایماناراده  ،آنچه روشن است ،در تمام این موارد
 کتاب از مبحث همین در صرفاً  بلکه نیست؛ قدماء نزد فقه ابواب کلیه در بالمعنی الاخص ایمان استعمال منکر مطلقاً  جواهر صاحب
 .است کرده مطرح خویش ادعای بر هم شواهدی و داده قرار تردید مورد را معنا این اراده النکاح،

 در جز)البته ایشان تعبیر روایتان دارند(  دهد، آنجا که محقق حلی میانِ دو دستهٔ روایتدر قرنِ هفتم رخ می با قدما نخستین شکافِ جدی
گردد و تساوی در روشنی از این موضع بازمیبه ،یشانعلامه حلی، شاگردِ ا 36شمارد.تر میاکتفا به اسلام را روشن ،آشکار ناصبِ  حقِِّ 

 در کفائت معنای تفسیر در محقق کرکی 37است. گیرانهٔ قدمابازگشتی آشکار به موضعِ سختکه  ددانلازم می تواماناسلام و ایمان را 
 سوم قول یسار و شرطیت عدم و ایمان به اکتفاء دوم قول است؛ نفقه در یسار و ایمان اعتبار اول قول: است کرده مطرح را قول سه نکاح،
 شرطیت در ایم.و اگر ایمان را پذیرفتیم، شرطیت اسلام را نیز پذیرفته هستند ایمان اکتفاء اصحاب قائل به مشهور. است اسلام به اکتفاء
فهرستِ  ،بندیدر این جمعمحقق کرکی  .است اجنبی نفقه در یسار از بحث و شرطیت عدم یا شرطیت دارد؛ نیز دو قول وجود ایمان

 ،یعنی اکثریتِ قدما، نه اقلیتی متأخر این .کندذکر می تر از فهرستِ قائلانِ به اکتفایِ اسلاممراتب طولانیبهرا ایمان  شرطیتقائلانِ به 
کرکی در دفاع از قولِ اکثر، بر همان علتِ تأثیرپذیریِ زن از دینِ همسر محقق  ،ترافزوناند. بوده بالمعنی الاخص ایمانِ قائل به دخالتِ 

یعنی حکمی نوعی صادر  .بنددطورِ کلی میارع باب را بهافزاید که چون احوالِ فردیِ اشخاص قابلِ ضبطِ دقیق نیست، شکند و میتکیه می
گذار حکمی متناسب با عموم این تفسیر با روح قانونی احکام نیز سازگار است که قانون .کند، نه حکمی موردی و وابسته به شخصمی

 38.نه احکام شخصی ،کندافراد جامعه وضع می

                                                        

 طوسی، الخلاف، 271/4  32

 کاشانی، بدائع الصنائع، 319/2 33
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 از واژهٔ ایمان استفاده نکرده ئتکفاسنت در فهرستِ شروطِ یک از چهار مذهبِ اهلسنجشِ این خط با فقهِ مقارن نیز روشنگر است. هیچ
سنت، نزاع بر سرِ شمارِ شروط بوده، نه نزاع بر نزاعِ امامیه با اهلکه دهد این نشان می 39اند یا از اسلام.آنان یا از دین سخن گفته ؛است

قهِ تواند تصادفی باشد. افزون بر این، در ففقهایِ امامیه نمی از سویگزینشِ عامدانهٔ این واژهٔ متفاوت  رواین. از سرِ تفسیرِ واژهٔ ایمان
 کرد وصلت او با نباید ،نشمارد خلیفه چهارمین را السلامعلیه علی که مردی که اندکرده تصریح حنبل بن احمدچون  افرادی سنت نیزاهل

 40.بدهد رافضی به را دخترش نباید مسلمان که داده فتوا صراحتاً  نیز تیمیه ابن. داد «قدری» یا «رافضی» یا «حروری» به نباید را دخترش و
 ای فرامذهبی و نه اختصاصیِ فقهِ امامیه است.آنکه منعِ ازدواج بر پایهٔ اختلافِ مذهبی، پدیده تیجهن

مستضعفین و نصاب  ،در خصوص نکاح با مخالفین ،مالاسلا دعائمدر کتاب  ،روایات امامیه ی مشابهنکته دیگر اینکه روایتی با مضامین
  ای از این روایت آمده است:در فقره .وارد شده است که حائز اهمیت است

ج إلاِّ من کان علی » ج منهم؟ قال: لا تتزوِّ لام عن امرأة مؤمنة عارفة، و لیس بالموضع أحد علی دینها، هل تتزوِّ و سئل الصادق علیه السِّ
 41...« دینها

، اندایمان را دخیل در شرایط نکاح نکرده هشیعدهد که ادعای صاحب جواهر بر اینکه هیچ یک از فرق نشان می دعائم الاسلاماین روایت از 
تنها میراث حدیثی  ،نوعیه بو معتبرترین کتاب اسماعیلیان  الاسلام دعائمزیرا  ؛فاقد وجاهت است ،در میراث حدیثی اسماعیلیانکم دست

 ت.و فقهی ایشان اس

 ترپیش. با شواهد متراکم ناسازگار است ،در بحث نکاح الأخص بالمعنی بندیِ این پیشینه آن است که ادعای تازگیِ اصطلاحیِ ایمانِ جمع
 عصر به نسبت نه داند،می نبوی روایات صدور و وحی نزول عصر به نسبت را أخص ایمان تاخر و تازگی ،جواهر صاحب که شد بیان

 .باشد آمده پدید علامه و محقق مانند فقهاء از متأخران عصر در اصطلاح این که معنا این به؛ قدماء

 

 . تحلیل انتقادی جواهرالکلام1

 اصلِ  با تکیه بر شوند وایشان اجماع قدماء را متعرض می ،توان در سه گامِ پیوسته پی گرفت. در گامِ نخستجواهر را میصاحب استدلالِ 
معنای اخص ایمان نزدِ ایشان اساساً موضوعیت  زیرا ؛همان اسلام است ،د که ایمانِ معتبر نزدِ همگاننگیرچنین نتیجه می ،عدم زیاده

 چهارگانه گانه،شش شروطِ  دارای را کفائت که است سنتاهل مذاهبِ  دیگر آرای با امامیه فقهای مواجههٔ  استدلال، این قرینهٔ  .نداشته است
 د که هیچ قائلِ صریح ونگیراز همین مقدمه نتیجه میدر گامِ دوم،  .اندکرده نفی را هازیاده این امامیه علمای کهحالی در دانستند،می...  و

و نقد ادله قدما، به تحلیلِ نصوص  عشود. در گامِ سوم، پس از این رویارویی با اجمااز قدما بر عدمِ جوازِ این نکاح یافت نمی ایبهمعتدِّ 

                                                        

 نووی، روضة الطالبین، 424/5، کاشانی، بدائع الصنائع، 624/2، ابن قدامه، الشرح الکبیر، 249/2، ابن قدامه، المغنی، 374/7 39

 ابن تیمیة، مجموع الفتاوی، 40438/4

 ابن حیون، دعائم الإسلام، 199/2 41



 

 

 ،الأخص بالمعنیایمان ن در گذشته مرادفِ اسلام بوده و د: ایمانکنپردازد و همان نتیجه را دربارهٔ الفاظِ حدیثی نیز تکرار میمیقائلین 
 جه کنیم:سودمند است بدین نکته تو ،پیش از مطرح کردن اشکالات 42اصطلاحی متأخر است.

چه نظیر آن ؛«است امامت تغییر کرده وسیلههاما مصداق مؤمن پس از اتمام حجت ب ،معنای ایمان ثابت است»که  موجه است این احتمال
 ،است ایمان همیشه به معنای نجات بوده ؛انددر مقام اشکال به جواهر مطرح کرده ،الله شبیری زنجانیآیت چون ،بزرگان معاصربرخی 

و اقرار به  مصداق نجات، تشیع ،و پس از آن ه استشهادتین بوداسلام با مصداق  )ص(در زمان پیامبر این کلمه ؛نه اسلام و ایمان خاص
کند. این تحول نزاع را از یک بحث لغوی صرف به یک بحث در باب تحول تاریخیِ مصداق منتقل می احتمال نیز این 43.ولایت علی)ع(

ضرورة »اگر نزاع مصداقی باشد، اساساً موضوع . جواهر تنها در فرض نزاع لغوی معنا دارد« ضرورة»استدلال  زیرا ؛اهمیت زیادی دارد
 .شودمنتفی می« عدم معنی اخص

 

که در پیشینهٔ نشان چنان .سنت است، اشکالاتی جدی وارد است. نخستین اشکال، خلطِ منطقی در قیاس با اهلجواهر گانهسهستدلال بر ا
د؛ نموضع گرفته باش آن دِّ یا اثباتاند تا امامیه در رکار نبردهبه ئتکفاسنت اساساً واژهٔ ایمان را در شروطِ یک از مذاهبِ اهلداده شد، هیچ

توان به تفسیرِ از نفیِ یک شرطِ زائد نمی ،به همین ترتیب .«ایمان»، نه بر سرِ تفسیرِ واژهٔ ه استنزاعِ امامیه با آنان بر سرِ شمارِ شروط بود
 مانده رسید.شرطِ باقی

 است: ایشان اشکالِ دوم، دَوَرانی منطقی در نحوهٔ چینشِ استدلال

مراد صاحب جواهر از)عندهم(  44«عندهم للایمان أخص معنی عدم ضرورة الْسلام، جمیعال عند المعتبر الایمان أن في ریب ولا»

 شناسند و امامیه نیز در مقام بحث با آنان بوده است.نمی ایمان از أخصی زیرا معنای معنای ؛اهل سنت است

کید ادات با گیریتیجهن ،ظاهر در جمله این زیرا نبود معنای  ؛کندنمی حل را مسئله منطقی نظر از اما است، «ضرورة»و  «ریب لا» تأ
 را یکدیگر دَوَرانی طوربه یکدیگر، اثبات جایبه ،جواهر استدلال در گزاره دو این .ستدال بر نبود آن میان امامیه نی ،اخص نزد اهل سنت

د. اندگرفته مفروض  یک تفریع .کندنمی حل را مشکل این ،غیرمسلم با مسلمه تزویج جواز عدم بر فقها برخی تفریعیعنی  ،نیز ایشان مؤیِّ
 فقهی متون در ویژهبه ؛ندارد روشن مسئلهٔ  همان در قاعده مصداق انحصار بر دلالتی هیچ قاعده، یک بر کافر با نکاح انندم ،روشن مسئلهٔ 

 مطلب کمدست شود؛ گذاشته کنار باید جواهردر متن  «لایخفی» ادعای ،ترتیباینبه. حصری نه ،است تبیینی-استدلالی آنها ماهیت که
 .ماندمی باقی جملم همچنان
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 که بتواند ادعایِ خود را دربارهٔ تازگیجواهر، برایِ آنصاحب با اجماعِ قدماست.  گامِ دومِ استدلالِ و رویارویی بهاشکالِ سوم، مربوط 
طور که در پیشینهٔ میانِ قدما قائلِ صریحی به عدمِ جواز وجود ندارد؛ اما همان دادمینشان  ایدحفظ کند، ناگزیر ب الأخص ایمان بالمعنی

ر و شیخِ طوسی در نهایه است و برایِ حفظِ پژوهش با تفصیل نشان داده شد، این ادعا خود بر خلافِ ظاهرِ عباراتِ صدوق، ابنِ  براج، سلاِّ
در  بیانِ دیگر، ادعایِ نبودِ قائلِ صریحد که با ظاهرِ روشنشان همخوانی ندارد. بهای تأویل کنگونهآن، جواهر ناگزیر است این عبارات را به

م که پیش از استدلال احراز شده باشد مسئله نکاح باید برایِ رسیدن به آن،  جواهرفرضی است که خودِ بلکه پیش ؛نیست واقعیتی مسلَِّ
باید نخست ظاهرِ اقوال را پذیرفت و  : معکوسِ روشِ صحیحِ استنباط استاین دقیقاً  .عباراتِ روشنِ متقدمان را با تکلف بازخوانی کند

 که نتیجه را از پیش مفروض گرفت و اقوال را بر آن منطبق ساخت.نه آن ؛از آن عدول کرد ،در صورتِ وجودِ قرینه ،سپس

در  ،بالمعنی الاخص جواهر این است که ایمانصاحب نهفته است: آیا مرادِ  «تازگی»اشکالِ چهارم، ابهامی است که در معنایِ خودِ واژهٔ 
کیدِ کار نمیعصرِ صدورِ حدیث هنوز به این معنا به رفته یا حتی در عصرِ فقهایِ متقدم نیز چنین انتقالی صورت نگرفته است؟ به قرینهٔ تأ

 ،براجویژه تصریحِ ابنِ با شواهدِ فصلِ پیشین بهاست، اما همین احتمال است که  ترنزدیک انبر ضرورت، احتمالِ دوم به ظاهرِ کلامش یشانا
صاحب جواهر، تازگی  که ندانیماز قرائن خارجی ها، در صورتی است که ابهام چه اشاره شد، تمام اینچنان افتد.کلی ناسازگار میبه

 داند؛ نه در تمام ابواب فقهی.اصطلاح را منحصر در مسئله نکاح می

لق به دین در حدیثی ،جواهرصاحب  .نصوص است ایشان از تحلیلِ مربوط به  ،اشکالِ پنجم که از پذیرشِ خواستگاری بر  را افزودنِ خ 
اما در روایاتِ مشابه  .مصطلح نیست ئتکفا ،جاگیرد که مرادِ از دین در آنبر آن می ایهقرین ،گویدپایهٔ رضایتِ اخلاقی و دینی سخن می

 عرفی مصطلح احتمالی جدی وجود دارد که مرادِ از امانت، امانتِ ولایت باشد، نه امانت ،اندذکر کردهکه واژهٔ امانت را در کنارِ دین 
کند، تقویت یبه یکی از اصحاب، آنجا که خیانت در امانت را به تحریفِ کتابِ خدا تفسیر م )ع(احتمال با نامهٔ امامِ کاظماین  .است

 :شودمی

یتهم إن فإنک شیعتنا، غیر عن دینک معالم تأخذن لا» ه خانوا الذین الخائنین، عن دینک أخذت تعدِّ  إنهم أماناتهم، خانوا... رسوله و اللِّ
ه کتاب علی ائتمنوا فوه اللِّ لوه و فحرِّ  45«بدِّ

روایت را مجمل سازد و انحصارش را بر معنایِ عرفیِ امانت از میان که دلالتِ اما برای آن ؛تنهایی دلیلِ اثباتی نیستین احتمال، بها 
 بردارد، کافی است.

صول کند: بدونِ تعیینِ اینکه این اصل از سنخِ ابر آن تکیه می جواهراشکالِ ششم، خلأیی در مبنایِ اصولیِ خودِ اصلِ عدمِ زیاده است که 
 .یا اصلِ عدمِ نقل است اصلی عقلایی ، از سنخ اصول لفظی است،است عملی

تراکمِ اصطلاحاتِ فنیِ متمایزکننده در روایاتِ باب عارف، ناصب، مستضعف،  .غفلت از ارتکازِ متشرعه استمربوط به اشکالِ هفتم، 
اک نشان می بودنِ ایمان به اسلام،  با فرضِ محدود ؛استبندیِ اعتقادیِ روشنی داشته طبقه ،ینهای نخستاز سده ،دهد جامعهٔ شیعیشکِّ

 یافت.موضوعیتی نمیاین طبقه بندی  اساساً 
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این پنج روایت را برای اثباتِ مساواتِ  ایشاناز پنج روایتِ محوری نیز نگریست.  تفاده ایشاندر ادامهٔ همین تحلیل، باید به شیوهٔ اس
. نه پیش از آن، آوردمیبحث گیریِ حادیث را پس از نتیجهاما نکتهٔ مهم این است که این ا ؛دآورمخالف و مؤمن در احکامِ دنیوی می

شود که چهار شده است. با بررسیِ محتوایِ این پنج روایت روشن میتأییدِ یک نتیجهٔ از پیش گرفته تفسیری این روایات، کارکرد ،بنابراین
داند و ا شهادتین و ایمان را هدایتِ مستقر در قلب میاسلام ر ،یکی .اندموردِ نخست، همگی در مقامِ تبیینِ نسبتِ کلیِ اسلام و ایمان

 کندنکاح، بیان می ئتکفاتقابلِ اسلامِ ظاهری و ایمانِ باطنی را در محلِِّ فضیلت، نه  ،دیگری ؛شمارداً ایمان را یک درجه برتر میاحتصر
 کنند.ای دیگر تکرار میگونهدو مورد دیگر همین تفکیک را بهو 

شود: اگر این جا یک تناقضِ بنیادین آشکار میاز این 46پردازد.که از عبدالله بن سنان نقل شده، واقعاً به حکمِ نکاح می تنها روایتِ پنجم،
اند در متونِ کهن الأخص ایمان بالمعنیچهار روایتِ نخست در معنایِ ایمانِ خاص فهمیده شوند، آنگاه خودشان مصداقی از کاربردِ همان 

و اگر در معنایِ عام فهمیده شوند، آنگاه استفادهٔ اشتراکِ  روشن است که این مراد صاحب جواهر نیست ؛کنندنقض می را جواهرو مدعایِ 
 اند.اساساً در مقامِ بیانِ حکمِ نکاح با مخالف نبوده زیرا ؛پایه استها بینکاح از آن

کند. این اهل هدنه مطرح می ذیلِ حدیث تقیه زمانیه است کهجواهر به صاحب یابد، اشارهٔ ای که در همین بخش اهمیتِ ویژه مینکته
برای تفسیر مبنای صاحب جواهر ای دریچهتواند میاین اشاره . کندعنوانِ اهلِ هدنه توصیف میوضعِ کنونیِ عمومِ مردم را به ،حدیث

  خویش، که زمانِ غیبت و تقیه است، قائل به جوازِ ظاهریاز ابتدا قائل به عدمِ جوازِ واقعیِ این نکاح باشد، اما در زمانهٔ  ایشان : شایدباشد
این احتمال در فقرهٔ  جواز نکاح است. ،منع جواز و استنباط ایشان از ادله فقاهتی ،استنباط ایشان از ادله اجتهادی ،به بیان دیگر .است شده

ها و نه فروج با یکدیگر دیگر نه خون ،گوید در آن هنگامحتاً میکند و صراپایانیِ بحثِ، آنجا که به دگرگونیِ زمانه با ظهورِ حجت اشاره می
 .شودموید میمساوی نخواهند بود، 

ز ،با تحلیلِ این عبارت از منظرِ مراتبِ چهارگانهٔ حکم جواهر فضای بحث صاحب توان نشان داد که می یعنی ملاک، انشاء، فعلیت و تنجِّ
این  ،)عج(حجتحضرت پذیرد که با ظهورِ اما در این فقرهٔ پایانی می ؛شودانشاء از آن فهمیده میای است که انکار مرتبه گونههب ،در آغاز

تواند صرفاً با گذشتِ زمان به فعلیت برسد، حکمی که هرگز انشاء نشده باشد، نمی :این است اصلی مسئله اما .حکم جاری خواهد شد
ق بر رفعِ تقیه ای واقعی دوراهییک در  ،جواهر در این نقطهفهم ما از متن ، صورت گرفته باشد. مگر آنکه انشایش از پیش، هرچند معلِّ

ه با ظهور ک قائل شویمیا باید  ؛یشان استکه نقضِ مدعایِ ا ،است که چنین انشایی از پیش وجود داشته یم: یا باید بپذیرشودگرفتار می
 شودهیچ دلیلی در نصوص یافت نمی ،این جعل ه برایک ؛دشجعل خواهد در خصوص همین مسئله ، حکمی تازه حضرت حجت)عج(

 .استسودِ مدعایِ مخالفِ به نیز دلیلو این فقدان 

 وجود الواقعفی حکمی چنین اساساً  یا یابد،می «فعلیت» امام ظهور با صرفاً  و است موجود الواقعفی جواز،عدم حکم آیا ،به بیان دیگر
 یعنی ،باشد درست اول شق اگر شود؟می استیفا مصلحتش زمان آن در زیرا ،کرد دنخواه جعل تازه حکمی زمان، آن در( ع)امام و ندارد
 اصطلاحی «ایمان از خاصه مذهب ارادهٔ » کهاین اثبات برای جواهر بحثِ  همهاین اساساً  آنگاهباشد،  موجود پیش از الواقعفی منع حکم
 وجود نهفته، حکمیِ  واقعیتِ  یک صورتبه پیش از تمایزی چنین پذیردمی جاهمین در یشانا خودِ  چون شود؛می معنابی ،است جدید
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 باید آنگاه ،درک دنخواه جعل تازه حکمی آینده در( ع)امام و نیست کار در الواقعفی حکمی یعنی ،باشد درست دوم شق اگر .است داشته
 .چیست «کندمی تغییر حکم شود دگرگون زمانه اگر» کهاین بر دلیل پرسید

 حضرت عصر در نکاح حکم تغییر خصوص در جواهر صاحب نظر بتوان شاید ،ائمه)ع( تشریعی ولایت درباره شیعه عقیده به توجه با
 عصر در که است باور این بر ،الغطاء کاشف جعفر شیخ استادش همچون الطهارة کتاب در جواهر صاحب .کرد توجیه را حجت)عج(

 مرد با مؤمنه دختر ازدواج که ماندنمی باقی مخالفی لذا. هستند القتل واجب و حربی کفار حکم در شیعه مخالفان حجت)عج(، حضرت
 47.باشد داشته موضوعیت مخالف

دربارهٔ عدمِ تساویِ فروج  )ع(از امامِ صادق ،هشام بن حکم ایشان از که ،اشاره کرد منکر)بر سبیل انکار(با لسان  روایتی نهایت باید بهدر 
 48.دکنها نقل میدر کنارِ تساویِ خون

محلِِّ نزاع، یعنی نکاح،  اند، درست در همانتر که با تفسیرِ تمایزِ اخروی در برابرِ تساویِ دنیوی قابلِ جمعبرخلافِ روایاتِ عام ،این روایت
اگر تمایزِ مؤمن و مخالف صرفاً اخروی بود، چنین . کند، نه اخرویدنیوی ایجاد می، یعنی خون، تفکیکی درونر دیگموضوعِ در برابرِ 

 شد.معنا میتفکیکی میانِ دو حکمِ دنیوی بی

اما همان  ؛مذهبی ئتکفانمونهٔ مشابهی نیز دربارهٔ نکاحِ موالی با زنانِ عرب نقل شده که موضوعش نفیِ آدابِ جاهلیِ نژادی است، نه 
باید افزود سندِ این روایت از نظرِ رجالی محلِِّ تأمل است و سائل نیز از خوارج  49تاباند.دنیوی را در بابی دیگر بازمیالگوی تفکیکِ درون

کانِ تفکیکِ ام یعنی ،اصلِ الگویِ مفهومیِ این روایت ،نماید؛ اما حتی با این ملاحظهای که فضایِ تقیه در پاسخ محتمل میگونهبوده، به
هرگز به این پرسشِ مشخص که چرا امام ایشان چرا که  ؛ماندجواهر باقی میصاحب بنیادین بر پاسخِ  یاشکال ،دو حکمِ دنیوی از یکدیگر

 دهد.، پاسخی نمیانددر یک جمله میانِ دو حکمِ دنیوی تفکیک قائل شده

 

یف صورت مسئله2  . بازتعر

 ،سپس ؛که بدون اختلاف است شودمی مطرح ئتکفاشرطیت  ،: نخستاندمطرح کرده در قالبی خطیهای پیشین، نزاع را اغلبِ پژوهش
 ایمان ،و اگر مراد اگر پاسخ اسلام باشد، نتیجهٔ ناگزیر جواز .شود مراد از ایمان چیستو آنگاه پرسیده می ؛ایمان است که مصداقش

 شرطی که عنوانِ به ،ئتکفابندی را از بنیاد بازتعریف کرد: توان این صورتاما مینتیجه عدم جواز خواهد بود.  ،باشد بالمعنی الاخص
 بلکه ،نیست و تشخیص مصداق ئتکفالزوماً از سنخِ تعریفِ  ،اما دلیلِ منع ؛، ممکن است واقعاً همان اسلام باشداست مقتضیِ جواز

نزاع را از یک نزاعِ بازتعریف این است که  اینمزیت باشد.  میاننه در طولِ تعریفِ آن، در  ئتکفاممکن است مانعی مستقل، در عرضِ 
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اجماع اصحاب کماکان از حجیت برخوردار است. مویدی برای این  ،. در این صورتکندصرفاً لغوی به یک تحلیلِ ساختاری بدل می
که ناظر به کفر  ،آنجا که بابِ حرمتِ نکاح با ناصب ؛تفکیکی یافت که در تبویبِ منابعِ حدیثی نیز مشهود است توان دررا می بازتعریف

 اند.از ابتدا جدا شده ،که ناظر به مصلحتِ خانوادگی است، از بابِ کراهتِ نکاح با مستضعفان، است

حکمِ  و مانعیت در ؛که نیازمندِ دلیلی به استحکامِ دلیلِ شرطیت است ،دو سطح از این مانعیت باید تفکیک شود: مانعیت در صحتِ عقد
آید، ای پدید آورد. آنچه از مجموعِ روایاتِ باب برمیآنکه در صحتِ عقد خدشهبی ؛رساندکه صرفاً حرمت یا کراهتِ اقدام را می ،تکلیفی

 غالباً بیش از حرمتِ تکلیفی نیست.

 به قرینهٔ مجموع روایات دیگر، ،اما فقیه ؛در یک روایتِ خاص به معنای اسلام باشد« ایمان»ممکن است لفظ در این باز تعریف  ،علاوههب
، لزوماً مرادش این نیست که در همان «، ایمان استئتکفا»گوید حکم را در مقام افتا تخصیص بزند یا توسیع دهد. یعنی وقتی فقیهی می

فی میان چند روایت باشد ممکن است این نتیجه، محصول جمع عر است. کار رفتهلفظِ روایتِ مورد استنادش، ایمان به معنای خاص به
نتیجهٔ »و « مدلول لفظیِ یک حدیث منفرد»اما مجموعشان دلالت بر معنای خاص دارد. این تفکیک میان  ،اندتنهایی مجملکه هرکدام به

لحاظ  و خلطی است که باید در ارزیابی هر فتوای متقدماست  در تحلیل جواهر مغفول مانده« بندی چند دلیلاستنباطیِ حاصل از جمع
 .از راه استنباط جمعی نیست ،آن معناعدم اراده دلیل بر  ،درعبارت یک فقیه« ایمان خاص»یعنی نبودِ تصریح لفظی به  .شود

عنوانِ یک مفهومِ اعتباری در فقهِ اسلامی، اساساً برایِ چه هدفی وضع شده به ،ئتکفاپرسید  کهبرایِ تحکیمِ این بازتعریف، سودمند است 
که ذاتی مستقل از اعتبارِ شارع دارند، مفهومی اعتباری و ابزاری است که در هر  ،مانندِ عدالت ،برخلافِ مفاهیمِ ماهوی ،ئتکفااست. 

و در نکاح به معنایِ  ؛به معنایِ قدرتِ ادارهٔ امور ،در ولایت ؛به معنایِ صیانتِ نفس ،یابد: در طلاقمعنا می ،بر اساسِ هدفِ آن باب ،باب
 تناسبِ اجتماعی و اعتقادی.

کم در سه محور جست: حفظِ کیانِ خانواده از اختلافاتِ طبقاتی، حفظِ هویتِ دینیِ زوجه و توان دسترا می ئتکفاشرطیت اهدافِ 
کتفا به اسلامِ ظاهری با این هدف در شاملِ حفظِ هویتِ دینی باشد، آنگاه ا ،کم، دستئتکفاو حفظِ کرامتِ زوجه. اگر هدف از  فرزندان

دهد؛ بلکه شاید چرا که اظهارِ ظاهریِ اسلام هیچ تضمینی برایِ مصونیت از تأثیرپذیریِ اعتقادی به دست نمی ؛گیردتعارض قرار می
وشنِ یک کفرِ صریح در نه مرزِ ر زیرا .اما باطناً بر مذهبِ حق نیست ،همان کسی باشد که ظاهراً مسلمان است ،آمیزترین حالتمخاطره

حتی با پذیرشِ لغویِ تفسیرِ  کار است که زوجه را به احتیاط وادارد، و نه هماهنگیِ کاملِ اعتقادی که او را از خطر برهاند. بر این پایه،
کند که در مقامِ تطبیقِ مصداقی، به واقعیتِ اعتقادیِ زوج نظر شود، نه اقتضا می ئتکفاجواهر از واژهٔ ایمان، هدفِ اعتباریِ خودِ نهادِ 

 صرفِ اظهارِ لفظیِ اسلام.

 ،گویند با اظهارِ اسلام، تفکیکِ موضوعِ احکامِ عمومی از احکامِ اختصاصی است. روایاتی که میتر نیز بیان شدکه پیش نکتهٔ تکمیلیِ دیگر
؛ مفادِ باشند در مقامِ بیانِ جمیعِ قیودِ صحتِ نکاحاینکه د، نه هستن شود، ناظر به مرزِ اسلام و کفرحفوظ مینکاح و توارث حلال و خون م

منشأِ برخی احکامِ  ،اما ایمان ؛منشأِ احکامِ عمومیِ اجتماعی است ،. اسلامیها اثباتِ اصلِ مشروعیت است، نه نفیِ هر مانعِ دیگرآن
اک وارد جاسدقیقاً همین .اختصاصی است شوند و از اعتقادی افزون بر اسلام میملاحظه ت که روایاتِ ناظر به عارفه، مستضعفه و شکِّ

 گویند.سخن می

 :بندی کردتوان کلِِّ مسئله را در قالبِ قاعدهٔ اصولیِ تزاحم صورتبر این اساس، می



 

 

روایاتی که از  آن ،کناراما در  اقتضای جواز را داراست.)اسلام و یسار( اولیه ئتکفانفسه مصلحتی نوعی است که با تحققِ ازدواج فی
 ،که بسته به شدتِ خطر ،فظِ هویتِ اعتقادیِ زوجه و فرزندانح: کنندگویند، مصلحتی دیگر معرفی میتأثیرپذیریِ دینیِ زوجه سخن می

با ترازویِ تقدیمِ اهم بر مهم تصمیم بگیرد و از کراهت تا حرمت نوسان دارد. آنگاه که این دو مصلحت در یک مورد گرد آیند، فقیه باید 
 .رسدنمی فعلیت به ،خویش ذاتیِ  صحتِ  وجودِ  با ،جواز مقتضیِ ، شود تر تشخیص دادهاگر مصلحتِ حفظِ دین مهم

ماند صرفِ اسلام باقی می، همچنان یشان و قائلین به جوازبه فرضِ ا ،ئتکفا است.این چارچوب، سازگاریِ کامل با اصلِ عدمِ زیادهٔ امتیاز 
دهد عدمِ مانع نیز باید احراز شود. همین چارچوب توضیح می ،ئتافزون بر کفا ،برایِ جوازِ فعلی .و شرطِ لازم است، اما شرطِ کافی نیست

نوسانی  50.دهندیر میدر فرضِ خوفِ فسادِ دینِ زوجه حکم را تغی ،اندسنتچرا برخی فقهایِ معاصر که در اصل قائل به جوازِ نکاح با اهل
نماید. باید صادقانه است، اما در چارچوبِ تزاحم کاملًا طبیعی می آن با تکلف همراه توضیح ،با اسلام ئتکفادانستنِ که در چارچوبِ برابر

یفی است، نه لزوماً بطلانِ آید، تقدمِ حکمِ تکلدست میکند و حداکثر آنچه از آن بهتنهایی بطلانِ عقد را اثبات نمیافزود این نظریه به
 وضعیِ عقد.

با این توضیح که نگاه  ؛توان از منظری دیگر، برخاسته از نگاهِ فقهِ حکومتی و قاعدهٔ مصالحِ مرسله نیز تحکیم کرداین بازتعریف را می
و  اقامه دلیل بر حکم شرعی ،این رهگذراز مراد  است. از امارات مختص به اهل سنتاست و نگاه دوم،  نخست، روشی خاص امامیه

توان مسئله را از زاویهٔ کارکردِ اجتماعیِ نهادِ خانواده در در کنارِ ادلهٔ خاصِِّ باب، می بلکه این رهنمون است که ؛متعاقبا حجیت نیست
 نتیجهٔ  کهآن بر شاهدی عنوانِ به ؛است تأییدی و تکمیلی صرفاً  این استدلال کارکردِ  ؛حفظِ هویتِ جمعیِ یک اقلیتِ مذهبی نیز نگریست

ترین نهادِ انتقالِ شناسیِ دینی، مهمخانواده در جامعه .راستاستهم نیز جمعی هویتِ  حفظِ  ترِ کلان ملاحظاتِ  با خاص، ادلهٔ  از حاصل
 مذهبی بوده ای که در طولِ تاریخ خود در اقلیت و در معرضِ فشارِ سیاسی وهویتِ مذهبی از نسلی به نسلِ دیگر است و برایِ جامعه

گذارانه است. از این زاویه، منعِ نکاحِ مؤمنه بلکه مصلحتی نوعی و حتی سیاست ،نه یک ملاحظهٔ فردی ،، حفظِ استحکامِ این نهاداست
 ؛دتوجیه کرعنوانِ سیاستی معطوف به حفظِ انسجامِ درونیِ جامعهٔ شیعی نیز به ،فارغ از مناقشهٔ لفظیِ ایمان و اسلام ،توانبا مخالف را می

 قابلِ دفاع است.  ،حتی مستقل از وجودِ نصِِّ خاص ،سیاستی که در چارچوبِ اختیاراتِ حاکمِ شرعی در تدبیرِ امورِ اجتماعی

 

 . ادله اثباتی منع3

بارهٔ نکاحِ به سؤالی در )ع(امام ،است. در این روایتحدیثِ عبدالله بن سنان  ،بر منع جواز نکاح مومنه با مخالف قولی مهم ترین دلیل
عدمِ جوازِ نکاحِ ناصب سپس  ،عدمِ جوازِ نکاحِ مؤمن با ناصبه حکم،واحد سیاقا ب ،د و در همان پاسخندهشده پاسخ میناصبِ شناخته

جِ  لَا  قَالَ » :فرمایندرا بیان می عدمِ جوازِ نکاحِ مستضعف با مؤمنه در آخربا مؤمنه و  زَوَّ مِن   ی  ؤأ م  اصِبَةَ  الأ جِ  لَا  وَ  النَّ اصِب   یَتَزَوَّ مِنَةَ  النَّ ؤأ م   لَا  وَ  الأ
جِ  عَف   یَتَزَوَّ تَضأ سأ م  مِنَ  الأ ؤأ  51«ةم 
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هایِ بوده و مسئولیت )ع(بیتعبدالله بن سنان از اصحابِ موردِ اعتمادِ اهل .انداز اجلای امامیهآن  و راویان 52سندِ روایت صحیح است 
از حیثِ دلالت، وحدتِ  53.آنکه رجالیان دربارهٔ او تردیدی روا داشته باشندبی ،است مالیِ حساسی نیز در دستگاهِ خلافت برعهده داشته

ای قوی است که فقرهٔ سوم نیز، همچون دو فقرهٔ نخست، تصریح در عدمِ جواز دارد، نه صرفِ کراهت. اهمیتِ قرینه ،سیاقِ این سه حکم
 ،. در این صورتترین درجهٔ مخالفتخفیف بااست  یبلکه مستضعف ؛با حکم اجماعی نیست این دلیل در آن است که موضوعش ناصب

گاهنکاحِ مستضعف ممنوع باشد، منعِ نکا اگر حتی دِ که مراتبِ بالاتری از مخالفت دارد، به طریقِ اولی ثابت می ،حِ مخالفِ آ  شود. مؤیِّ
شدت به ،کنداز مذهبِ حق پیروی نمی ،از ازدواج با کسی که در اکثریتِ اهلِ بلد )ع(امام ،دیگر، حدیثِ فضیل بن یسار است که در آن

 54.دنداربازمی

 دو از، 349 و 348 ص 5 جلد ،کافی در این حدیث. شودنکاح با تردیدکنندگان در مذهب آغاز می مسیرِ دومِ استدلال، از حدیثِ منعِ 
عنوانِ حدیثی از امامِ صادق عیناً به ،الافهام مسالکبعدها در و 55صدوقاین روایت در فتوای  .است طریق ابوبصیر و زراره روایت شده

اللفظی میانِ دو این تطابقِ تحت ،هرحالبه نقل کرده است، نه شیخ صدوق. کافیشهید این روایت را از  ،به احتمال زیاد 56.شودنقل می
متنِ  ای ازفقره نیست، بلکه نقلِ مستقیمِ  یشاندهد آنچه صدوق آورده فتوایِ شخصیِ امنبعِ کاملًا مستقل در دو قرنِ متفاوت، نشان می

نه تعلیلی  ،علتِ منصوصهٔ حدیث استدر واقع  ،خویش استتأثیرپذیریِ زن از دینِ همسر که  ،پس علتِ مذکور در آن .حدیث است
 .اماز احادیث و احک مستنبط

برخلافِ  ،تسریِ این علت از تردیدکننده به مخالف، قیاسی ممنوع نیست، بلکه از مصادیقِ روشنِ قیاسِ اولویت است که در اصولِ امامیه
تردیدکننده اساساً نظامِ اعتقادیِ منسجمی برایِ انتقال به همسر و فرزندان ندارد، در حالی که زیرا  57؛شودقیاسِ ظنی، معتبر شمرده می

کند. پس تحققِ همان علتِ منصوصه در موردِ طورِ طبیعی آن را منتقل میبه ،نظامی معین و فعال دارد که در طولِ زندگیِ مشترک ،مخالف
 تر و شدیدتر از تحققش در موردِ تردیدکننده است.مخالف، قطعی

که حرمت این  حرمتِ نکاحِ زنِ مسلمان با مردِ غیرمسلمان تنقیحِ مناط از خوانشی مجدد از همان مسیر قبلی است: ،در واقع ،مسیرِ سوم
به تصریحِ فقها، خطرِ سلطهٔ دینیِ زوج بر مسیرِ اعتقادیِ خانواده  ،آن و علت 58در همهٔ مذاهبِ اسلامی اجماعی استو بطلان آن نکاح 
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آنچه این تنقیح  .ترِ مخالفتِ مذهبی نیز جاری استاست. پرسش این است که آیا این علت مختصِِّ کفرِ مطلق است یا در مراتبِ ضعیف
 ،مخالف ئتکفابلکه دقیقاً در همین بابِ  ،دهد، این است که خودِ فقها همین علت را نه در بابِ کفررا از یک قیاسِ ظنیِ صرف نجات می

حکمِ حاصل ه ک. نتیجه اینتصریح به علت در خودِ باب است، نه تنقیح از بابی بیگانه ،اند. پس آنچه در اختیار داریمکار بردهمستقلًا به
 .حدِِّ کراهتِ شدید یا حرمتِ تکلیفی باشددر  ،متناسب با درجهٔ خطر باید از آن

، در قرائتِ مشهور، صرفاً رافعِ حکمی است که خود بر یعنی لاضرر ،شود. شقِِّ نخستِ این قاعدهمسیرِ چهارم بر قاعدهٔ لاضرر بنا می
ف ضرر می سابقهٔ  ،یعنی لا ضرار ،اما شقِِّ دوم 59.رساند و برایِ اثباتِ نهی بر فعلی که ضررش متوجهِ شخصِ ثالث است، کافی نیستمکلَِّ

اش سببِ ضرری که بر همسایهحقِِّ مالکانهٔ او را به ،بر پایهٔ همین قاعده )ص(رپیامب ،کاربردیِ متفاوتی دارد و در داستانِ سمرة بن جندب
 ،ثالث مقید سازد و زوجینشخص تواند حقی مشروع را در برابرِ ضررِ دهد لاضرار می. این کاربرد نشان میندمحدود ساخت ،کردوارد می

اِعمالِ این حق آنگاه که ضررش متوجهِ فرزندِ آینده باشد که خود اقدامی نکرده تا حقش ساقط شود،  اما هرچند حقِِّ مشروعِ ازدواج دارند،
 تواند مقید گردد.می

ها یا»: کندمی ثابت دینی آسیبِ  برابرِ  در را فرزندان از حفاظت تکلیفِ  این آیه ضرر، لاقاعده   از نظرصرف  و أنفسکم قوا آمنوا الذین أیِّ
 را فرزندان که) اهل صیانتِ  ایجابیِ  تکلیفِ  خانواده رئیسِ  بر مورداختلاف، اصولیِ  قاعدهٔ  هیچ واسطهٔ  بدونِ  و مستقیماً و  60؛«ناراً  أهلیکم

 علتِ  همان پایهٔ  بر پیشاپیش، که نکاحی: شودمی موکد گونهاین استدلال ،به دیگر بیان .کندمی بار اخروی عاقبتِ  از( گیردمی دربر نیز
 قرآنی تکلیفِ  این از کوتاهی ساززمینه ،نوعی طورِ به خانواده دینیِ  مسیرِ  بر زوج قطعیِ  تأثیرِ یعنی  ،اول استدلالِ  در شدهاثبات منصوصهٔ 

مِ  کاربردِ  در «ضرار لا» و است؛ ناسازگار آیه همین روحِ  با است،  اجراییِ  ابزارِ ، زندمی آسیب ثالثشخصِ به که حقی تحدیدِ که  ،خود مسلَِّ
 .است نکاح مقامِ  در قرآنی مضمونِ  همین

دهد چرا های اموی و عباسی توضیح میای تاریخی نیز باید افزوده شود. خفقانِ شدیدِ حکومتدر کنارِ این چهار مسیر، ملاحظه
ان بر صراحتِ کاملِ تر بسنده کردند؛ مصلحتِ حفظِ جانِ شیعیبا صراحتِ تمام حکمِ منع را اعلام نکردند و به الفاظی نرم )ع(بیتاهل

اگر حکم نکاح با مخالفین در نزد اهل بیت)ع( جواز بود و این حکم هم با  ؛توان متصور بودمی نیزاما خلاف این را  بیانِ حکم مقدم بود.
 نداریم؟ اختیار در باشند داشته جواز این در صراحت که احادیثی چراتقیه سازگارتر است، 

کند که نزاعِ رایج تنها بر مبنایِ متأخرانی معنا دارد که مخالفان صاحبِ حدائق با بازتعریفِ کاملِ محلِِّ نزاع، استدلال می ،در همین راستا
 است قسمتیاین همان  61.دانند، اساساً این نزاع موضوعیت ندارداما بنا بر مذهبِ متقدمان، که مخالفان را کافر می ؛دانندرا مسلمان می

دو روایت است که حملِ ادلهٔ ظاهراً تحلیل  ،یشان تحلیلترین سهمِ ادرخشان. کرده استکه صاحب جواهر نیز بدان در متن خویش اشاره 
ز شدنِ کند که با پراکندهای موقت توصیف میحدیثی که وضعِ کنونیِ رفتار با مخالفان را به منزلهٔ هدنه ،کنند: یکیبر تقیه تثبیت می ه رامجوِّ

طورِ که در آن هنگام حلال و حرام به ،)عج(حدیثی که ادایِ امانت به مخالفان را تا زمانِ قیامِ حجت ،و دیگری ؛رسدها به پایان میخواسته
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کنند ای را تثبیت میهمان نکته ،شودیافت نمی جواهرشمارد. این دو روایت، با صراحتی که در متنِ نهایی تعیین خواهد شد، موقت می
حکمی ثابت و نهایی نیست، بلکه ترتیباتی  ،نظامِ کنونیِ رفتار با مخالفانیعنی  ؛ر تحلیلِ عبارتِ جواهر دربارهٔ آیندهٔ ظهور بدان رسیدیمکه د

 گردد.موقت است که با رفعِ تقیه به حکمِ اصلیِ خود بازمی

ای که گونهبه ؛استقابلِ استناد ، به عنوان شاهد ز دیگریمستقل ا ،شناختیِ مهمی دارد: هر یکمجموعِ این مسیرهایِ اثباتی، ویژگیِ روش
 صاحب جواهر استبرخلافِ استدلالِ  امر این .هستند دار شود، بقیه همچنان مانعی جدی در برابرِ جوازِ مطلقخدشه از شواهداگر یکی 

 استوار بود. ،ایمان و اصطلاحی که تقریباً بر یک محورِ واحد، یعنی تفسیرِ لغویِ 

 

 گیرینتیجه

چه آن نشان داد ،براجابنِ  فقهائی چون شیخ طوسی و های قرنِ سوم و تصریحِ نگاریتک، سنت و ی از کتابشواهد با مرور ،این پژوهش
 ،جواهرمتنِ انتقادی مستقل از این نتیجه، تحلیلِ  .، نه اصلِ مفهومایمان بالمعنی الاخص است صرفاً تثبیتِ اصطلاحیِ  ،واقعاً متأخر است

دربارهٔ  ایشان تا تهافتِ عبارتِ پایانی سیاقِ ادلهٔ رواییازاستعمالِ خارج از از دَوَرانِ منطقیِ استدلال تا رویارویی با اجماعِ محتملِ قدما،
 قابل تامل است. حتی در چارچوبِ مفروضاتِ خویش یشاننشان داد استدلالِ ا ،آیندهٔ ظهور

، نتیجهٔ جواز ضرورتاً جواهربازتعریفِ صورتِ مسئله بود: نشان داده شد که حتی با تسلیمِ کاملِ مبنایِ ترین دستاوردِ این پژوهش، مهم
شد. در  بندیامکانِ اثباتِ منع از طریقِ مانعی مستقل باز است. این بازتعریف در قالبِ نظریهٔ تزاحمِ مصالح صورت زیرا ؛آیدحاصل نمی

با نگاهی برخاسته از فقهِ حکومتی و مصالحِ  ،شد و در ادامه محور تحکیمعنوانِ مفهومی اعتباری و هدفبه ئتکفاتحلیلِ  ،این راستا
د  ئتکفابا تناقضِ درونیِ در بحثِ فسق و  ،در نهایتو  بازخوانی شدمرسله  یَِّ د. بر همین اساس، چهار مسیرِ اثباتیِ مستقل برایِ گردیمؤ

 هستند. ر برابرِ جوازِ مطلقمانعی جدی د منع عرضه شد که هریک

ترِ مرزِ دقیقگذارد: نخست، تعیینِ سه خلأ را به تحقیقِ تکمیلی وامی ،کند اذعان شود این پژوهشهمه، صداقتِ علمی اقتضا میبا این
؛ مطرح شده است نیز قول دیگری ،کشف اللثامه از ظاهر کچنان ؛میانِ تزاحمِ منتج به حرمتِ تکلیفی و تزاحمِ منتج به بطلانِ وضعی

ابن زهرة و ادله روائی بحث، غایت دلالت  و حرمت تکلیفی نکاح مومنه با مخالف، بدون بطلان وضعی آن. ایشان بعد از نقل اجماع شیخ
 62داند.روایات را حرمت تکلیفی می

اک؛ سوم و از همه مهمکامل رجالی و فهرستیدوم، بررسیِ   ،که محدودهٔ تمامِ مباحثِ این جستارآن تر،ترِ روایاتِ بابِ مستضعف و شکِّ
های حال، مجموعهٔ ادله و تحلیلطلبد که فقهایِ عظام و مراجعِ تقلید را سزاست. با ایننظری و استدلالی است و حیطهٔ فتوا ملاحظاتی می

، نیست صرفا لغوی و اصطلاحیبازماندهٔ برداشتی  ،«عدمِ جوازِ نکاحِ مؤمنه با مخالف»دهد که قولِ مشهور قدرِ کافی نشان میبه ،شدهارائه
 رسد.می واحد به یک نتیجه ،همگرا اصولی نقلی و-در بستر ادله تاریخی بلکه نتیجهٔ استنباطی است که از خطوطِ متعددِ مستقلِ 
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